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امامی فرمود: 
آن کس که قدر خود را نشناسد هلاک می شود.! 


۱. سند گفتار حکیمانه: 
مرحوم خطیب در کتاب مصادر نهج‌البلاغه از شیخ صدوق در کتاب خصال چنین نقل می کند که عامر 
شعبی از علمای معروف اهل سنت که او را از تابعین و فقهای معروفشان شمردند -(وفات او در سال ۱۰۴ 
هجری واقع شده است) می‌گوید امیرموّمنان علیتّ نه جمله ارتجالا (بدون مطالعه قبلی) بیان فرمود که 
چشم بلاغت را خیره ساخت و گوهرهای حکمت راکم ارزش نمود و همه را از رسیدن به یکی از آنها باز 
داشت. سه جمله در مناجات است و سه جمله از آنها در حکمت و سه جمله در ادب. اما آن نسه جمله ای 5 
وچ و ری پي عرً أن کون لك عبدء وی بي مخ أن تون لي 


رباءو«انت کما أحبْ فاجعلني که تحبٍّ؛ این عزت برای من بس است که بنده تو باشم و این افتخار 
برای من کافی است که تو ی تو آن‌گونه هستی که من دوست دارم و مرا چنان قرار ده که تو 
دوست داری». 


سه جمله‌ای که در حکمت از آ ت‌ شده این است: ««قيمَة ما یِحسئه؛ «مَا لك اموٌ 

ی ر زان حضر بن مری و 
عرّف قدر۵ و داتفه مه تح تحت لسانه؛ رشن هر کب بفاندانه کار است قیه خویی را هه آ نوم 
آید و آن کس که قدر و مقام خود یایند هر راک مین ردو نجل 
اما آ تیه خوله تنعل شدو کر آدنبا این اس ««متَنْ عی مَنْ شنت تکن آمیره؛ و «اختج ای من شنت تکن 


آسیره؛ و «استفن عمن ش ؟ شتت کم تظیره؛ به هرکس می خواهی نعمت ببخش تا امیرش باشی 
سته 





۳۲۶ پیام امام امیرالمو منین :ی / جلد سیزدهم 


7۶ ودست حاجت به هر کس می خواهی درازکن تا اسیرش شوی و از هر که می‌خواهی بی‌نیاز شو تا 
نظیرش باشی». 

نويسندة کتاب مصادر بعد از ذکر این کلام شعبی می‌گوید: از جاحظ (مرد فصیح و بلیغ مشهور) نقل شده که 
گفته است هیچ سخنی بعد از کلام خداوند و کلام رسول ال از کسی صادر نشد مگر یین‌که من به 
معارضة با آن برخاستم مگر کلماتی از امیرموّمنان علیٌ که من قادر به معارضة با آن نشدم آن کلمات 
چنین است: «ما هك امُرَءٌ عرّف قَدره» و جمّلهة رالن*ء عَدو ما جهل؛ و جملة «استَعْن عم شک تک 
نظیرّه...». (مصادر نهج‌البلاغه» ج ۴ص ۱۲۰). 





مه 


شرح و تفسیر 
به حد خود قانع باش! 

امام لا در این کلام نورانی کوتاه و پرمعنایش به افرادی که از حذ خود تجاوز 
می‌کنند هشدار می دهد می فرماید: «آن کسی که قدر خود را نشناسد هلاک 
می‌شود)؛ (هَلك افرو میرف ده 

می‌دانیم یکی از عمیق ترین غرایز انسان. دوست داشتن خویشتن است 
وبسیار می‌شود که بر اثر آن انسان قدر و منزلت خود را گم می‌کند جنبه‌های 
مثبت خویش را بسیار بیش از آنچه هست می‌پندارد و حتی گاهی جنبه‌های منفی 
خود را مثبت می‌انگارد. به همین دلیل بر جای خود تکیه نمی‌کند. بلکه خود را 
در جایی قرار می‌دهد که شایسته آن نیست و در آنجا گاه سخنانی می‌گوید که 
دین و دنیای او را بر باد می‌دهد. آبروی او را می‌ریزد سرچشمهٌ مفاسدی در 
جامعه می‌شود که نتیجة همه آنها هلاکت معنوی و مادّی است. 

مثلاً کسی چند صباحی آموزش علوم دین را دیده و هنوز به مقام اجتهاد 
نرسیده خود را مجتهدی اعلم بداند و به استنباط احکام بنشیند و احکامی را 
آمیخته با اشتباهات فراوان برای این و آن بازگو کند و عبادات و معاملات آنها را 
ضایع سازد. چنین شخصی که قدر خود را نشناخته به پقین مسئولیت سنگینی را 
در قیامت خواهد داشت. 


با شا چند کتاب طبی را مطالعه کرده. ناگهان براثر خودبزر بینی 


۳۳۸ پیام امام امیرالمو منین :ی / جلد سیزدهم 


خویش را طبیبی حاذق و لایق ببندارد و دستورات طبی صادر کند که باعث خطر 
جانی برای گروهی شود او به يقین دنیا و آخرت خود را تباه ساخته است. 

شاه ای تسین نله مغروفی ات که کن افو اه دانشهندان شهرت متفه 
«رحم ال من عرف قَدرَة ول یقَجاو حَدّ؛ خدا رحمت کند کسی را که قدر 
ومنزلت خویش را بشناسد و از حد خود تجاوز نکند). 

اه یی این تفسیر همان چیزی است که در خطبة ۱۶ نهجالبلاغه 
کشت هلت من ادعی. وخاب من افتری, من نی هلح لت و کفن 
المَزء جهلا لا یقرف فده آن کس که به ناحق ادعایی کند هلاک می شود و آن 
کس که با دروغ و افترا مقامی را طلب کند محروم می گردد و به جایی نمی رسد 
و آن کس که (با ادٌعاهای باطل) به مبارزه با حق برخیزد و در برابر آن قد علم کند 
هلاک شوه یفن تادانن آنتان همین سس که قزر هرس رانتاسه): 

ولی همان‌گونه که در ذیل خطبهٌ ۱۰۳ گذشت" این جمله تفسیر دیگری نیز 
می تواند داشته باشد که انسان به موهبت الهی قدر و مقام والایی دارد و جرم 
صغیری است که عالم کبیر در آن خلاصه شده است حتی می‌تواند از فرشتگان 
آسمان بالاتر رود. آری چنین است مقام آدمیت. بنابراین اگر مقام خود را درست 
نشناسد و شخصیت خویش را با درهم و دینار و مقامی معاوضه کند و در هوا 
وهوس‌ها و شهوات غوطه ور شود و از رسیدن به مقام قرب الهی باز ماند خود 
زا هلاک کرده انست) هرا که قدر ون وا تساه اسست: 

با توجه به آنچه گذشت و تبادر عمومی دانشمندان از این حدیث معنای اوّل 
مناسب‌تر به نظر می‌رسد. هرچند در بعضی از روایات نیز تعبیراتی است که 
معنای دوم را تداعی می‌کند؛ مانند آنچه در کلام دیگری از امام امیرممنان الا 
آمده است که می فرماید: «مَنْ َصَنَ شُهُوّتَهٌ فد صانْ قَدْرّه» " هرچند جمع میان 


۱. در عبارت: «العالمْ من عَلم قَدره). 





گفتار حکيمانة ۱۴۹ ۲۳۹ 


دو معنا نیز ممکن است که از یک سو نگاه به معنای اول کند و از سویی دیگر 
نگاه به معنای دوم. 


ی میت مه 


